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  :چكيده

 احثي همچـون شـناخت، اخـلاق و سـعادت    فلسفه صدرالمتألهين فضاي معرفتي ايجاد مي كند كـه در آن مب ـ 

تأمل فلسفي ملاصدرا در باب راه هاي تحصيل و مراتـب رسـيدن بـه    . مقصود اصلي جامعه او را شكل مي دهد

انسان است با ديدگاهي متعـالي نگريسـته    كمالدر فضايي شكل مي گيرد كه به همه اموري كه لازمه  سعادت

جهت ساخت يـك مدينـه   را ي رسالت مهم "فقه، كلام، اخلاق و حقوق"در كنار نيز سياست از اينرو . مي شود

بـا عمـق بخشـيدن بـه     صـدرالمتألهين   همتعاليمدينه كه اين مقاله تشريح مي كند  .متعالي توسط انسان دارد

است، نظام الهـي و   "انسان متأله"به امر الهي كه گرچه مورد سياستگذاري آن  امر سياست واگذاريو سياست 

ن و تشريح مباني رسيدن به جامعه متعالي ملاصدرا و انسان هدف از مقاله تبيي. معرفتي خود را شكل مي دهد

  .شناسي اوست كه با روشي توصيفي و تحليلي انجام مي پذيرد

  

 .حكمت متعاليه ،سعادت ،انسان ،سياست ،شناسي معرفت :كليدي واژگان
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Abstract: 

 Sadra's philosophy creates an epistemological space wherein issues such as knowledge, ethics, and 

happiness constitute the main objective of his community. Sadra's philosophical meditations over the 
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paths and stages of reaching happiness are formed in an atmosphere in which everything required 

for man to gain perfection is viewed from a Mutaaliyah perspective. As such, politics along with 

"jurisprudence, theology, ethics and law" plays a significant role in creating a Mutaaliyah utopia by 

humans. This paper studies how Sadra's Mutaaliyah utopia, by deepening politics and assigning 

political issues to divinity, constructs its epistemological and celestial system, though its policy 

maker being "pious man". This article aims to explain the main tenets of reaching Sadra's 

Mutaaliyah utopia and his anthropology, using descriptive-analytical method. 

Keywords: epistemology, politics, man, happiness, Sadra's Mutaaliyah philosophy. 

  :مقدمه

صعود  وديني غيربه جهت ترميم نواقص جامعه مدني مدينه فاضله صدرالمتألهين با رويكردي الهياتي 

گزينه  .در جهت حمايت از شريعت شكل گرفتنيز بقا و ضمانت اجراي آن و  ترسيم شدبه سمت سعادت 

مبعوث ، بشرو هدايت با هدف جان بخشي به جسم بي جان سياست  "انسان"محوري اين جامعه يعني 

سعادت و ملاصدرا در مدينه خود، جامعه اي را ترسيم كرد كه نيازمندي به قانون، وصول به  .شد

در ديدگاه صدرالمتألهين، جامعه بطن كوچكي . يروي از شريعت ممكن نخواهد بودمشروعيت، جز در پ

بدين معني كه زمينه ساز كمال نهايي بشر و رسيدن به سرمنزل  ت اما رسالت بزرگي را رقم مي زنداس

اي يكي از عبادات  در چنين جامعه .تمام مشخص مي شود تكليف بشر، تام و ،با اين وصف. مقصود است

يك قانون اينكه درواقع سياست نيز جهتي الهي دارد و نه . بزرگ انسانها، فعاليت هاي سياسي آنهاست

سياست "اين سياست همان روش حكومت و مديريت اجتماعي است كه مي توان بر آن نام  .باشد بشري

  .گذاشت "متعاليه

آن روست كه راه صحيح از غير آن بازشـناخته  از چنين جامعه اي  شناخت انحرافات و آسيب شناسي

تأكيـدات صـدرالمتألهين بـه سـبب تـأثير      . شود و مسير حركت براي سالك در جامعه به سهولت رخ دهـد 

آفرينشگرانه اي است كه نمي توان از آن غافل بود اين تأثيرگذاري فقط بايد از مجراي راستين خود پديدار 

 مدينه،در اين  "ولي"وظيفه . به دو دسته مطيع و مطاع تقسيم مي شوند، انسانها در اين نظام دانايي. شود

و پس از آن هدايت جامعه بر مبناي تفكر ديني و الهـي   "الي االله"، سير به تشكيل يك جامعه خليفه اللهي

   .مي باشد تزكيه، اصلاح و تقابل با قواي نامحدود شهوت رمز صعود به مدينه متعالي صدرالمتألهين. است

يك مدينه الهي كه تمـامي اركـان آن تحـت     اسفار، دفاع ازدر حكمت متعاليه، بحث از علم النفس در 

در جامعه است و همچنين تدوين يك نظام مشاركت » ولي«مبادي اعتقادي شيعه و ضرورت وجود  شعاعال

، ميسـر  مـي باشـد  امري تكـويني و وجـودي   نيز و جعل الهي است الهي  يكه جعل "كرامت"جويانه جز با 

در آن مقدمـه  بشـر،  ترسيم مي شود كه افعال  "ولي"جامعه مدني ملاصدرا به گونه اي توسط . نخواهد بود

ورود به جهان باقي است و اين امر ميسر نمي شود جز در تبعيت و پيروي از ولايت كه نقش و رسالت ايـن  
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ي كردن سياست و پـذيرش ايـن   ساس معرفت در چنين جامعه اي، الها. در جامعه بنايي الهي دارد "ولي"

سياسي چيزي جز هدايت فرد و جامعه، مطابق با خواست و فطرت آدميـان   -موضوع است كه زعامت الهي

عناصر معرفتي در جامعه صدرالمتألهين را با توجه به جايگاه سياست در ايـن   اين مقاله تلاش دارد. نيست

  .جامعه به روش توصيفي و تحليلي، تشريح و تبيين نمايد

  مباني و مقدمات

ست كه نخستين شهر گرفته شده است و اتفاقي و تصادفي ني - يوناني به معناي دولت) polis(واژه سياست از  : سياست

سياست عموما به مفهوم عمل اخذ تصميم و اجراي آن براي كل . بوده است» دولت«د چارچوب تعاريف سياست در حدو

اما از ميان تعاريف مي توان به دو تعريف كه . گوناگوني از سياست ارائه شده استتعاريف )29: 1383. ريهيبش.(جامعه است

سياست به مفهوم عام  .بيشتر رايج است و در عين حال با سياست از ديدگاه فيلسوفان اسلامي نيز سازگار است اشاره كرد

ا بهكرد امور اجتماعي و فردي و هدايت هرگونه تصميم گيري، خط مشي، طرح و برنامه داشتن براي اداره ي«: عبارت است از

تدبير و چاره جويي در اداره كشور براي «: اما سياست به مفهوم خاص عبارت از» .آنان به سوي اهداف از پيش تعيين شده

مجموعه آگاهي هايي است كه در  ،در اين صورت سياست. »حفظ حاكميت در دو مرحله امنيت داخلي و استقلال خارجي

  )337: 1390.لك زايي(.انسان مطرح مي شودروابط سياسي 

، علـم توجيـه   معرفـت . معرفت و يا شناخت شناسي ارزش و حدود معرفت انسان را مورد مطالعه قرار مـي دهـد   :معرفت

معرفت شناسي شاخه اي از فلسـفه اسـت كـه بـه بررسـي ماهيـت و حـدود معرفـت و         . در مقام بايد است نه تحقيق باورها و

شناخت شناسي در باب چهار مسأله بحث . پيشرفت ها و مباني آن مي پردازد و قابليت اعتماد به ادعاي معرفتي را مي سنجد

شـناخت شناسـي در بـاب    درواقـع  . شناخت و حقيقت و خطـا  حدود و ارزش شناخت، ماهيت شناخت، منابع و ابزار: مي كند

شناخت شناسـي هـا   بايد اشاره كرد كه امور تجربي و يا شهود؟  ؟منبع دانش چيست؟ عقل اينكه  .منابع دانش بحث مي كند

. دهستند و پيوسته براي سازگاري با محيط تلاش مـي كنن ـ ) سوژه(مدل هاي شناختي ارائه مي دهند كه ساخته فاعل شناسا

شـناخت  درواقـع  . در بعضي از نظريات، شناخت شناسي به كفايت ادله مي پردازد، نه صدق مدعا و غير از وجودشناسي اسـت 

  )150 -152: 1390.لك زايي.(شناسي به تفكر و تأمل فلسفي در باب سرشت و طبيعت شناخت انسان مي پردازد

  

. حكمت و فلسفه ناميده مي شود ست،اسباب واقعي آنها علمي كه در آن بحث از حقايق اشياء و علل و): فلسفه(حكمت

حقيقت حكمت نيز عبارت است از علم به علل و اسباب فاعلي و غايي و  .يعني علت شناسي ،حكمت يعني عقل و فلسفه

طبق تعريفي ديگر فلسفه عبارت است از نظم عقلي به اندازه توان بشر و ) 13: 1389 .صدرالمتألهين.(صوري و مادي اشياء

 ).  نظم العالم نظما عقليا علي حسب الطاقته البشريه ليحصل لتشبه بالباري(تحصيل شباهت به باري تعالي

 تلاش عقلاني براي جمع ميـان فلسـفه اشـراق و مشـاء و حـذف وجـوه      « :مي توان گفت حكمت متعاليه عبارت است از

سلبي آنها و به يك معنا خاتمه بخشيدن به اختلافات تئوريك ميان آنها و نيز اثبات، تشريح و وصول به گـزاره هـايي تـازه در    

حكمـت نظـري    .المتألهين پس از تعريف حكمت بلافاصله آنرا به قوه نظري و عملي تقسيم بندي مي كندصدر. »همين راستا

نكته مهم در  ".تدبير منزل، اخلاق و سياست مدينه"و حكمت عملي؛ يعني . "ياتمنطقيات، طبيعيات، رياضيات و اله "يعني
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اين است كه اين اقسام متساويه الاقدام نيستند؛ يعني اينگونه نيست كه حكمت عملي همتاي حكمت نظـري باشـد چـرا كـه     

  .كه با يكديگر همسان و همتا نيستند حتي در خود حكمت نظري مباحثي وجود دارد

در تنظـيم حكمـت    صدرالمتألهين. پايين باشدبايد عمل يعني فرود  و است كه نظر يعني فراز بايد كلان اعتقاد بر اين  

خويش روش خاصي برگزيده و آن اينكه حكمت سخني است كه از بناي عقلا و فهم عرف و لغـت شناسـان، برتـر اسـت زيـرا      

ند آن را تحمل نمايند اول بايد به سبك فهم توده و با زبان آنها سـخن  حكمت بار سنگيني است و براي اينكه توده مردم بتوان

بـي ترديـد    .گفت و هنگامي كه مردم مقداري با اين بحث ها آشنا شدند، آنگاه حكيم با زبان خويش بـا آنهـا حـرف مـي زنـد     

ني كـه حكمـت متعاليـه    بدين مع. مايدارتباط دوبخش عملي و نظري در فلسفه سياسي متعالي به طرزي قابل توجه رخ مي ن

ايگاهي فلسفي براي انديشـه  پمباني را ادائه مي دهد كه نسبت خاصي مابين فلسفه نظري و عملي برقرار كرده و بر آن اساس 

اين پايگاه فلسفي حاوي صورت بندي فلسفه عملـي در حـوزه انديشـه سياسـي اسـت بـراين اسـاس        . سياسي فراهم مي آورد

گذشته از فائق آمدن بـر بحـران عمـل گرايـي،      .كند تا از كاستي عمل گرايي دوري گزيندحكمت سياسي متعاليه تلاش مي 

پيوند فلسفي ميان دو جنبه عملي و نظري در حكمت فلسفي متعالي، عميق ترين لايه هاي معرفتي را به صورت شفاف نشان 

حكمـت سياسـي متعاليـه، آغـاز     . مي دهد و پايگاهي هرچه مستحكم تر و فلسفي تر براي انديشه سياسي معرفـي مـي كنـد   

انديشه را از خود سياست نمي داند بلكه از افقي گسترده تر به هستي شناسي مـي پـردازد و زمينـه را بـه صـورت آگاهانـه و       

  )139 -140: 1389 .لك زايي(.شفاف براي ورود فلسفي به مقوله انديشه سياسي مهيا مي كند

  در حكمت صدراييعلم معرفت شناسي 

هجري قمـري در   979در حدود سال » ملاصدرا«و » صدرالمتألهين«معروف به  "محمدبن ابراهيم شيرازي صدرالدين"

  :ازبود مرحله نخستين از مراحل سه گانه زندگي علمي صدرا عبارت . شيراز و در يك خانواده مشهور به دنيا آمد

 آموزش -1

 عزلت و رياضت -2

 )15: 1389 .يثربي( تلاش علمي -3

  :منابع و مأخذ افكار وي را مي توان به چهار دسته تقسيم كرداز منظر تاريخي نيز 

 فلسفه بوعلي و حكمت مشاء؛ -1

 حكمه الاشراق شيخ اشراق شهلب الدين سهروردي؛ -2

 مكتب عرفان ابن عربي؛ -3

 .دين اسلام -4

اشراقيه، قيام صـدوري معلـوم بـه عـالم، علـم حضـوري       "بحث صدرا در حوزه معرفت شناسي با توجه به مباحثي چون 

مـلازم   پاسخي مناسـب بـه تمـام حـوزه هـاي معرفتـي       "تشكيك وجود، تمايز بين مفهوم وجود و حقيقت آن و اصالت وجود

ناسي جديد در زبان خبر مي دهد كه فضل تقدم خود بر همه نظريـه  شدر اسفار و ساير كتب خود از معنا صدرا .يكديگر است

نست مباني تازه اي را ارائه دهـد و راه جديـدي را پـيش روي فلاسـفه     وي به خوبي توا. پردازان معناشناسي را اعلام مي كند

تـلاش كـرد    همچنـين صـدرا  . تا اين بار با مباني وي به مواجهه با مسائل معرفتي و وجودي بپردازندبگشايد اخلاق و سياست 
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اصـالت وجـود،   (فتي خود او با اصول معر. ندي كندفلسفه سياسي خود را بر اساس اصول بنيادين فلسفه و متافيزيك صورت ب

از اينرو آنچـه در حكمـت   . كردكمال اخلاقي، كمال وجودي و معنوي نفس انسان را تبيين ) تشكيك وجود و حركت جوهري

منبـع معرفتـي شـهودي و محـل جوشـش برخـي        و متعاليه موثر است همانا عقل قدسي است كه ارتباط خاصي با علـم دارد 

ه اين منظومه معرفتي است، روش تحليل عقلي است كـه در فلسـفه سياسـي متعاليـه     درواقع آنچه سامان دهند. معارف است

حكمت متعاليه از منابع معرفتي مختلفي الهام گرفته اسـت و معرفـت عقلانـي بـر ايـن منظومـه        .مورد استفاده قرار مي گيرد

خش حكمت متعاليه در مسير عقلاني آن فكري سايه افكنده است اما اين امر مانع از آن نيست كه ساير منابع معرفتي، الهام ب

  .از يك سو داده هاي وحياني و از سوي ديگر آموزه هاي عرفاني، حكمت متعاليه را در اين مسير ياري كرده اند. نباشند

از منظر صدرالمتألهين بعد از شناخت خدا و عمل در راه او و وصول به كمال و محو در حق تعالي، انسان مـي توانـد در   

زيرا انسان بازگشته از اين سفر؛ شايستگي عنوان خليفـه  . ت اجتماعي و سياسي وارد شود و به اصلاح امور بپردازدساحت حيا

وي در معرفت شناسي خود تفكر صحيح و علم نافع را در كنار اخلاق حسنه، تهذيب . و رهبري جامعه را پيداكرده است اللهي

نفس و تعالي روح براي اهل مدينه شرط ضروري مي داند و معتقد است كه رئيس مدينه بايد بـه مقـام ومرتبـه جامعيـت در     

چنين كسي براي رهبري جامعه لازم است تا در دنيا كه محـل فتنـه   وجود . نشĤت سه گانه عقلي، نفسي و حسي رسيده باشد

 -164: 1390 .لـك زايـي  .(و فساد و كمينگاه انواع مفسدهاست، انسان را هدايت و موجبات صلاح و رشـد آنـان ر فـراهم آورد   
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اين رساله معتقـد اسـت    وي در. علوم را قسيم احوال و كردارها قرار داده است "كسر اصنام الجاهليه"ملاصدرا در كتاب 

كه حركات و كردار در خدمت صفات و احوال اند و صفات و احوال نيز در خدمت علوم اند، اما كوته انديشـان علـوم را مقدمـه    

وي از دنيا تعبيـر بـه   . علم دنيا و علم عقبي: وي همچنين علم را بر دوقسم مي داند. احوال و احوال را مقدمه كردار مي دانند

اينگونـه دانـش   . ند و علومي را كه از آنجا كسب مي شود چون وابسته به حواس انسان است علوم دنيايي مي نامدزندان مي ك

خـود بينـي و در پـي    . و پر از قيل و قال و مشاجره است و منجر به سركشي و كبر و غرور انسـان مـي شـود    مكتسب از نفس

علم عقلـي  . ب دنيا و منافع آن بودن، آدمي را از خدا غافل مي كنداشتهار بودن، گمراهي و ضلالت را درپي دارد، به دنبال كس

در نزد عارفان و سالكان علم دين، علمي است كـه انسـان را بـه     .كه صدرا از آن به علم دين نيز ياد مي كند، زوال نمي پذيرد

ن راه سـفر و سـير   از منظر ملاصدرا غايت و هـدف حكمـت و قـرآن كـريم آمـوخت      )353: همان(.رهنمون مي كندسوي حق 

بر همين اساس به نظر ملاصدرا اين سفر شـش مرحلـه دارد كـه    . تكاملي به سوي آخرت و وصول به خداوند ذي الكمال است

  :آن اصلي و سه مرحله اش فرعي است سه مرحله

 خداشناسي به منزله هدف شناسي؛ �

 شناخت مراحل و منازل سفر؛ �

 پايان سفر؛معاد شناسي به منزله شناخت مقصد نهايي و  �

 باطل شناسي و نقد و هدايت آنها؛ �

  )81: 1389 .لك زايي.(تنظيم امور دنيا به نحوي كه انسان را به خدا برساند �

وي در حكمت متعاليه جايگـاه ويـژه اي را    .صدرالمتألهين در معرفت شناسي خود در پي تأسيس يك نظام احسن است

د كه كمال حقيقـي و موجـب قـرب بـه     ن كراسي خود علمي را تبييدر معرفت شن. به سياست و دانش سياسي اختصاص داد

در واقع مراد صدر المتألهين بسط حوزه اثرگذاري  .علم الهي و مكاشفات است و نه علم معاملات و ساير علوم. حق تعالي است
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در آن انسان، بسـتر و  در طبقه بندي اش از علم و تبيين آن به ترسيم نظام اجتماعي و سياسي پرداخت كه . انسان بوده است

   .موضوع حركتي است از قوه بي نهايت تا فعليت نامتناهي

  هوم شناسي سياست در حكمت متعاليهمف

وحياني است كه در آن فلسفه، عرفان و دين الهـي بـه طـرزي     -حكمي و دستگاه وجودي -حكمت متعاليه نظام فلسفي

با برهان اثبات مي كند و به اين منظور از شهود، عرفان و وحي نيز  ملاصدرا اصالت وجود را. بي نظير تركيب و تأليف شده اند

. از زواياي مختلف درباره معرفت سياسي بـه تأمـل پرداختـه اسـت     اتصدرالمتألهين در آثار خويش به كرّ .استمداد مي جويد

ن، سياست به معنـاي تـدبير   از منظر صدرالمتألهي. يكي از اين زوايا جايگاه سياست و دانش سياسي در طبقه بندي علوم است

درواقع دانش سياسي به اعتبار معرفت شناسي . و هدايت جامعه از دنيا به سوي آخرت به منظور تقرب به خداوند متعال است

بـديهي  . حركت از خودپرستي به خداپرستي و از شرك به توحيـد . عمومي مسلمانان، توصيف خاصي از انسان و فطرت او دارد

   .و علماي واجدشرايط اختصاص دارد ه انبياءاست چنين سياستي ب

راه خـدا همـان راه مسـتقيم    . يا راه خدا و يـا راه طـاغوت  : بر اساس ديگاه صدرالمتألهين، انسانها دو راه در پيش  دارند 

، راه راه طـاغوت . مقصد آن خدا و بهشـت اسـت   و علماي واجدالشرايط اند و الهي است كه ولي و رهبر آن خدا، پيامبران، ائمه

 بنـابراين  .معرفت جهت دهنده انسان به يكي از اين دو مسير خواهد بود. مقصد آن فساد و جهنم است كفر و تفرقه و شرك و

سياست در مكتب ملاصدرا به معناي اجرايي كردن قوانين الهي از سوي انسانها به رهبري انبياء و اولياء براي نيل بـه سـعادت   

 امـام ) 334 -338: 1388. لـك زايـي  .(نيز تعبيـر شـده اسـت   » تدبير«از اينرو در فرهنگ اسلامي از سياست به عنوان . است

سياست به معناي اينكه جامعه را راه ببرد و هدايت كند بـه آن جـايي كـه صـلاح     «: در باب سياست معتقد بودند) ره(خميني

سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد و تمام ابعاد و جامعه را در نظر بگيرد و اينهـا  . جامعه و صلاح افراد است

... سـت اسـت و ايـن مخـتص بـه انبياءا    افـراد   صلاح ملت است، صـلاح  ،را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست

و به صلاح مردم اسـت،   ديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي دهد و تمام چيزهايي كه صلاح ملت است

برخي پژوهشگران معتقدانـد   )128 :1390. لك زايي(» .آنها را از راه مي برد كه صلاح مردم است كه همان راه مستقيم است

جديد از انديشه سياسـي در   يرايي تأثير قاطعي در قرن اخير بر انديشه و سياست گذاشته است و سرآغاز طرحكه فلسفه صد

جوامع شيعه بوده است و به تثبيت جايگاه سياسي مجتهدان و گفتمـان اجتهـاد در فلسـفه اسـلامي و طـرح ادلـّه عقلـي در        

جوادي آملي در بحث تبيين سياسي متعاليه معتقـد   عبداالله )352 :1378. فيرحي(.راستاي ولايت مجتهدان كمك كرده است

كه نقطه شروع را به خوبي شناخته است؛ يعني سياسـت وقتـي متعاليـه اسـت كـه از       عاليه استاست اين شاهكار حكمت مت

   )152: 1387. لك زايي.(منظر حكمت متعاليه تبيين گردد

  :است آراي متفاوتي در باب سياست در حكمت متعاليه ارائه شده

او در كتاب زوال انديشـه سياسـي   . است "سيد جواد طباطبايي"متعلق به  ،نزديكترين نگاه به پارادايم غالب« �

ضمن ستايش از فارابي به منزله اولين و آخرين انديشمند سياسي در ميان فلاسـفه دوره اسـلامي و    ؛در ايران

كسي كه سنگ بناي انديشه سياسي بر آراي او استوار است، اندوه خويش را از غـروب تفكـر سياسـي پـس از     

نها از ديـدگاه زوال و  قلمرو انديشه سياسي صدرالمتألهين شيرازي ت: كند و چنين مي گويد فارابي پنهان نمي

، از تأمـل در  انحطاط آن اهميت دارد او كه همه كوشش خود را به اثبات معاد جسماني مصـروف داشـته بـود   
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صدرالمتألهين شيرازي تنها يك بار در بخش پاياني كتاب مبدأ و معـاد  . معاش انسانها، به طور كلي غافل ماند

تألهين شيرازي بـه اختصـار دربـاره سياسـت آورده فاقـد      آنچه صدرالم. خلاصه اي در باب سياست آورده است

  » .كمترين اهميت است

نويسنده ديگري است كه به بحث سياسـت مـدن در حكمـت متعاليـه توجـه كـرده امـا         "رضا داوري اردكاني �

او ابتدا با تكرار ادعاي پارادايم غالب، آراي . برخلاف ديگران موضع مشخص و واحدي در باب اين موضوع ندارد

  :درا در باب سياست را تلخيص آراي فارابي دانسته و با اين نگاه از اهميت انديشه صدرا كاسته استص

آورده است، هرگز در هيچ جـا مطالـب را بـه     "نبوت و سياست"تحت عنوان ] بحثي[ملاصدرا كه در بيشتر كتب خود «

به آثار فارابي نظـر داشـته و از   صدرالمتألهين در اين باب همواره . تفصيلي كه فارابي به فلسفه مدني پرداخته ذكر نكرده است

صـدرالمتألهين توجـه جـدي بـه      ».صه بعضي اقوال و آراي فارابي را آورده استاقوال او بسيار نقل كرده و گاهي تلخيص يا خلا

جـداً بـه سياسـت      گيري و اعراض از پيوستن به اربـاب قـدرت،   ملاصدرا در زمره فيلسوفاني است كه در عين گوشه»  :سياست داشت

بـه اعتقـاد    )1378 ،رضـا داوري (» .انديشيده و در آثار خود هم به سياست مثالي و هم به رسوم آيين كشورداري نظر داشته اسـت  مي

و بـه شـكل خـاص بـه واقعيـت سياسـت متـداول،          داوري، صدرا در افكار سياسي انديشمندان قبل از خود تأمل و گاه نوآوري داشته

  .ايط پادشاهي و حدود قدرت پادشاه پرداخته استشر

لك زايي از قبول نظريه انحطاط امتناع مي كند، اقتدارگرايي در نهاد رئيس اول مدنظر صدرا را نمي پـذيرد  «  �

و نه تنها ملاصدرا را پيرو فارابي نمي داند بلكه معتقد است صدرا براي خود صاحب مجموعه اي است بـه نـام   

وي معتقد است عدم نظريه پردازي مستقل سياسي ) 295 -299:  1390.لك زايي(» .يهحكمت سياسي متعال

چنان كـه در خـلال   . لزوماً به معناي نفي دخالت ملاصدرا در سياست يا دخالت سياست در زندگي وي نيست

  )99: همان.(آثار وي اشارات و مباحث سياسي فراواني مي توان يافت

  

به عنوان مبدع حكمت متعاليه، آرايي در باب سياست و حكومت دارد، اما به آن حد نيست كه مجموعه اي بديع،  "ملاصدرا"

 بحث اوصاف و صفات نبي، طبع مدني و صفات محوري و اصناف مردم و. جامع و مهم درباب سياست و حكومت تلقي شود

خ دهيم آن است كه ؤالي كه در اين قسمت بايد به آن پاستنها س .مدن تفاوت چنداني با فلسفه سياسي فلاسفه مشاء ندارد

رجوع به آثار . پاسخ به اين سؤال منفي است ؟مند و جامع بوده است يا خير انديشه سياسي منسجم، نظام آيا صدرا داراي

 سه اصل، شرح اصول كافي،رساله   ،ه، المظاهر الالهيهالاربع العقليةفي الاسفار  ةالمتعالي الحكمة  ،هالشواهد الربوبي(ملاصدرا 

را   انديشه سياسي صدرا سيستمي تواند بهترين شاهد اين مدعا تلقي شود مي ) و تفاسير او، مبدأ و معاد هالاثيري  يةشرح الهدا 

با . هاي آن به شكل دقيق مشخص شده و با كل نظام انديشگي وي در ارتباط باشد سيستم دهد كه زير تشكيل نمي

برد و  به سر مي) و شايد تبعيد(عزلت  ملاصدرا هفت سفر با پاي پياده به مكه مكرمه مشرف شد، درتوجه به آن كه 

انتساب  داو در انداختن طرحي نو در فلسفه سياسي نبو )Problematic(مغضوب فقهاي زمانه خود شد؛ پرسمان

   :شود به انديشه سياسي ملاصدرا به دو سؤال تحويل مي» حكمت سياسي متعاليه«

   اي داشته است؟ يا خود او چنين داعيهآ
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اي  توانيم حكمت سياسي متعاليه هاي فلسفه صدرايي و انديشه سياسي او مي آيا ما با توجه به مقتضيات زمان خود و داده.  2

 را بازسازي كنيم؟

هيچ كس   بلكه اصولاً رساند،  نمياي را  اي چنين نظريه جامانده تنها آثار به چون نه ، منفي است  پاسخ به سؤال اول قطعاً

اي براساس  توان نظريه زايي معتقد است مي دكتر لك  اما در مورد سؤال دوم،. نيز چنين ادعايي را مطرح نكرده است

گانه اين مكتب را چنين  هاي ده از ديدگاه وي ملاصدرا ويژگي. بنا نهاد» حكمت سياسي متعاليه«حركت جوهري به نام 

ارسال رسل و امامان و مجتهدان براي هدايت و راهنماي بشر،   مسافر بودن انسان،  خدامحوري،  :ترسيم كرده است

  نظريه انتصاب رهبري،  ديني بودن نظام سياسي، ابزار بودن دنيا،   مداري، غايت  ارتباط دين و سياست و دنيا و آخرت، 

شود كه صدرا  فحواي كلام فوق چنين استفاده مي از )148- 150 :1381 ،زاييلك( .نفي تغلب و محوريت قانون الهي

نظريه جامع بايد توسط انديشمندان اين  اما تبديل آن به يك   اصول اساسي حكمت سياسي متعاليه را ترسيم كرده،

طراحي چنين  امكاناز نظر عقلي اين كار محال نيست و  اساس اين كار شدني است؟واقعاً اما آيا . زمان صورت پذيرد

بايد به چند نكته در اين  ،در عين حال. اي با توجه به كلياتي كه از صدرالمتألهين در دست است، وجود دارد نظريه

    :زمينه توجه نمود

فلسفه سياسي فارابي نيز  ،به طور مثال. مشترك استگانه فوق با ديگر فلاسفه سياسي اسلام  هاي ده بسياري از ويژگي . 1

خواهيم  اگر مي  پس. با صدرا اشتراك دارد...) مسافر بودن انسان، ارسال رسل و خدامحوري، (در همه مسائل فوق   تقريباً

با اتكا به آراي صدرا تأسيس كنيم، بايد به شكل خاص به ويژگي و اختصاصات » حكمت سياسي متعاليه«مكتبي به نام 

  . ماييمحكمت متعاليه توجه ن

و نظريه حركت جوهري ) مباحث نبوت و امامت  بالاخص( الشواهد الربوبيهبايد ببينيم بين آراي سياسي صدرا در   .2

. ارجاعات كتاب نخست به نظريه حركت جوهري به غايت اندك است. ارتباطي منطقي وجود دارد يا خير) الاربعة  الاسفار  در(

مباحث سياسي صدرا را چندان با مباحث  ،به بيان ديگر. باشد سينا مي از آراي ابن اي خلاصهگويي مباحث نبوت و امامت وي 

  . آراي سياسي خاصي استنتاج نمود  انسان، بودن بعيد است بتوان از مختار. سياسي فلاسفه مشاء، تفاوت ندارد

از . ترين ويژگي انسان كامل از ديدگاه صدرالدين شيرازي تمركز نماييم شايد لازم باشد بر مهم ،براساس نكته اول  .3

اين مسئله محوري   رسد و ظاهراً در حركت جوهري خود به تكامل مي ) امام و رئيس جامعه نبي، (انسان كامل  ،ديدگاه ملاصدرا

   .ز نمايدتواند از فلاسفه مشاء متماي است كه فلسفه سياسي او را مي

با محوريت انسان كاملي كه كامل خود را براساس حركت جوهري » حكمت سياسي متعاليه«اي به نام  اگر فرض كنيم نظريه  .4

و اشراق دارد   اي تفاوت اساسي با آراي فلاسفه سياسي مشاء آيد كه آيا چنين نظريه كسب كرده بنا نماييم، اين سؤال به وجود مي

 ،بنابراين. گفته شد، ده ويژگي مذكور در انديشه سياسي صدرا تفاوت چنداني با فلسفه سياسي فارابي ندارد گونه كه همان ؟يا خير

هاي  تفاوت مهم آن با ديگر نظريه  ، تنها)صدرالمتألهين نسبت دهيمبه و (بنا كنيم » حكمت سياسي متعاليه«اي به نام  اگر نظريه

و اين   ؛براساس حركت جوهري خواهد بود) رئيس مدينه  بالاخص(ان موجود در بين فلاسفه اسلامي، مبحث كمال انس

صدرالدين شيرازي انديشه در واقع. ها متمايز نمايد اي نيست كه بتواند اين نظريه را به شكل خاص از ديگر نظريه مسئله

  .دارد) و نه معناي خاص الخاص(سياسي به معناي عام و خاص 
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سياسـي مطلـوب دينـي و بـه      -پيدايش انسان متعالي است كه با هدف تدوين نظام اجتمـاعي  ،متعاليه بن مايه حكمت

در . در حكمت متعاليه، سياست عمدتا بر الگوي بازگشت طراحـي مـي شـود    .عنوان خليفه االله، نظام جامعه را هدايت مي كند

ق ايـن الگـو مـي بايسـت؛ نگـاه هـا، الگوهـا و        طب ـ. اين الگو دنيا تنها از اين لحاظ محلي از اعراب دارد كه مزرعه آخرت است

وظيفه سياستمدار و حاكم خوب اين است كه شـرايط رسـيدن بـه كمـال و     . استراتژي ها بر مبناي اصل بازگشت تدوين شود

  )317: 1390.لك زايي.(برچيدن توشه براي آخرت را براي مردم جامعه فراهم نمايد

سياست ترسيم شده در اين حكمـت  . جايگاه انسان را مدنظر قرار مي دهد حكمت متعاليه با تبعيت از انگاره هاي ديني،

نهايت تبعيت از اين سياست، معرفت است كـه در نظـام معرفتـي ملاصـدرا  اصـل      . گوهرش شريعت است و در خدمت آخرت

ي و معنـوي  و پيروي از عدالت سياسي وي كه جامعه را به سمت عالي ترين اهـداف مـاد   "ولي"تحقق حاكميت الهي توسط 

در واقع مدينه فاضله صدرايي، ابزاري براي اخلاق متعالي و اخلاق متعالي نيز ابزاري براي . است "آدمي"مي كشاند از وظايف 

د فـرد انسـانها را   الات بـالقوه فـر  متأمين تمامي كو سياست مشروع آن است كه صلاحيت تحقق . تحقق سياست متعالي است

  )489 :1362. صدرالمتألهين.(داشته باشد

وجود ويـژه اي در ميـان سـاير موجـودات      ،انسان سياسي مدينه ملاصدرا. سياست همواره متوجه انسان اجتماعي است 

مهمترين رسالتش حمايت از زعيمي است كه با هدف مديريت جهان اسلام بر اساس مباني عقلاني و وحياني حكومـت  دارد و 

. را اصل اساسي و شرط بنيادين قدم نهادن جامعه در مسير سعادت مـي دانـد  سياست صدرايي، اطاعت مردم از ولي  .مي كند

ــع    ــه مطيـ ــاع و جامعـ ــيس مطـ ــر رئـ ــن نظـ  ــ  ؛از ايـ ــدرايي اسـ ــه صـ ــت در جامعـ ــل سياسـ ــل و  .تاصـ ــان كامـ   انسـ

غايـت   ،بنـابراين . كنـد  يابد و شايستگي رهبري جامعه را پيدا مـي  رئيس مدينه براساس حركت جوهري به كمالاتي دست مي

جامعه سياسي ملاصدرا  به حاكميـت   )243: 1391، حقيقت(.شود اساس حركت جوهري انسان كامل تعريف مي جامعه نيز بر

حاكمي كه بر اثر شايستگي تعيـين مـي گـردد،    . مي شود كه جوازي الهي براي حكمراني بر بشر دارد مقتدر و مشروعي ختم

درواقـع  . ي را بر اساس كشف و شهود و الهام الهي از ميـان بـر مـي دارد   و مسائل اختلافكسي است كه حكومت او مشروعيت 

از ديدگاه وي عارف و حاكم راستين كسي اسـت كـه   ) 361 :1389 .يثربي.(خلافت از نظر او بر محور امامت شيعه مي چرخد

هر مقدار حالات و احوال گوناگون بر او پديد آيد، حقايق الهي و معالم ربوبي را به يقين و برهان بداند به طوري كـه شـكي در   

سـاني، و همچنـين   برترين نتيجه كردار و حركات انساني، اعم از بدني، نف«: او در باب رهبري حكيم معتقد است. آن  راه نيابد

علم الهي است كـه در حقيقـت    ،هدف تفكرات و دگرگوني هاي نفساني از حالات و علوم، شناخت هستي است و برترين دانش

در معرفت شناسي ملاصدرا، عصر غيبت كـه دوره   ) 68 -69 :1371. صدرالمتألهين.(سرور همه علوم و معارف و مبدأ آنهاست

عقل، عدالت، تدبير، آگاهي از شريعت، عدم فسـق و  : يت غير معصوم شرايطي ذكر شدهحاكميت غير معصوم است براي حاكم

  .ظلم و توان تحمل زحمت حاكميت

 حكمت سياسي متعاليهانسان متعالي در 

اهميـت ايـن   . ، انديشـه مـي كننـد   حكمت متعاليه است كه در باب پژوهشگراني فكري ساحت انسان از مهم ترين مباني

ملاصدرا انسان را به طور بالقوه مركـب از چهـارچيز مـي    . قابل تأمل استملاصدرا موضوع در حوزه سياست و فلسفه سياسي 

هر موجودي در دنيا يك صفت بيش ندارد، ليكن در درون انسان به منزلـه كـل كائنـات، از هـر     . عقل، نفس،حس و طبع: داند

انسـان  . هركدام كه غالب گردنـد همـان مـي شـود    . عقل، وهم، شهوت و غضب در درون وي جمع اند. شودجانوري يافت مي 
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اگـر از  . گـذرد مـي   در صورت غلبه عقل، به اعتبار برخي آيات و روايات مقامش از ملـك نيـز  . د و دام استبالقوه ملك، ديو، د

و اگر اسـير  . گرددهم گرفتار آيد، شيطان رهبر وي ميره ويابد و چون در چنبپيروي كند، به مقام سگي تنزّل ميهواي نفس 

كنددان در اين دنيا زندگي ميغضب شود مانند د . 

انسـان از  . سياست متعاليه دارد چون انسان متعـالي مـي پرورانـد    ،معتقد است حكمت متعاليه "آيت االله جوادي آملي"

ه و اصلاح، قواي نامحدود شهوت و غضب و سلطه او مهار مـي  در صورت تربيت، تزكي. لحاظ ماهوي و منطق قابل تربيت است

انسان موجودي  است كه در اجتماع زنـدگي مـي   . هي، حق طلب و مبتني بر عدل استواقع فطرت انسان، فطرتي ال در. شود

. رارفرق نمي كند منشأ اين ضرورت فطـرت و طبـع انسـاني باشـد يـا اضـط      . لازمه زندگي انسان است كند و زندگي اجتماعي

نيازمندي هاي زندگي و عدم توانايي انسان در حل مشكلات زندگي به صورت انفرادي انسان را مجبور مي كند كه به اجتمـاع  

  :در اشراق اول به جهت اثبات وجود نبي آمده است. پناه آورد و با تعاون و همكاري اجتماعي مشكلات زندگي را حل نمايد

زيرا نوع منحصر در يك فرد . انسان در وجود و بقاي خويش نمي تواند به ذات خود اكتفا كند و از ديگران بي نياز باشد«

و لـذا وجـود و بقـاي او بـه     . ندگي كند مگر به وسيله تمدن و اجتماع و تعاونزاو نمي تواند در دنيا . و شخص خاص او نيست

عدد و احزابي مختلف پديد آمدند و بالنتيجه ضياع و عقار و بلادي مختلـف و متعـدد   تنهايي ممكن نيست، از نوع او افرادي مت

تشكيل داده شد و افرادي در معاملات  مناكحات و جناياتي كه ممكن است در برخورد با يكديگر به وقوع بپيوندد، به قـانون و  

نيازمند شدند وگرنه در تحصيل اميـال و خواسـته   ناموسي كه مرجع و ملجأ آنان باشد و مابين آنان به عدل و داد حكم نمايد 

بر يكديگر تعدي و تجاوز مي كردند و هركس بر ديگري غلبه كرده و اجتماع فاسد مي شد، نسل منقطع مي گرديد  هاي خود

زيرا هر فردي بالفطره در صدد تحصيل مشـتهيات و اميـال نفسـاني و ضـروريات     . و در نظام اختلال و دگرگوني پديد مي آمد

اين قـانون ضـروري   . حيات و زندگاني خويش است و بر آن كس كه در اين امور مزاحم و معارض اوست خشمگين خواهد شد

 .صـدرالمتألهين ( ».اسـت  "شـريعت "است كه حافظ نظام و ضامن سعادت و آسايش و آرامش كليه افـراد بشـر اسـت؛ همـان     

1389 :491(  

هرگاه كه قرآن مسـأله اي اخلاقـي را   . اجراي احكام الهي مي شمارد رهنمودهاي اخلاقي را برترين ضامن "قرآن كريم"

اين اختيار در گزينش . انسان متعالي در حكمت ملاصدرا يگانه و مختار است .نهاي اخلاقي ياد مي كندرطرح مي سازد، از آما

از . يات جمعي بـروز مـي دهـد   خود را در ح يارالبته اين اخت. نوع خرد و عقلانيت سخت مورد توجه صدرالمتألهين بوده است

پـس  . اينگونه مي توان استنباط كرد كه تناسب نظم سياسي هر جامعه در لواي آزادي و اختيار مردمانش اسـت  اسخنان صدر

اين گزينش آزاد در زندگي جمعي و دفاع از اختيار و آزادي، كليـد سـوق   . نظام سياسي متناسب خودش را دارد ،هر اجتماعي

فتح . صدرالمتألهين با احترام به اصل آزادي بشر به سراغ تبيين و تشريح مدينه فاضله مي رود. سعادت استآدميان به سمت 

  .است "شريعت؛ اخلاق و سعادت"باب اين مدينه  حركت به سوي 

در اصـطلاح  . در لغت به معناي راه روشن و آشكار است كه تشنه كام را بـه آب مـي رسـاند    "هالشرع و الشرع"  شريعت؛

ناصر مكارم شيرازي معتقد است شريعت راهـي اسـت   . نتي است  كه خداوند بر بندگانش قرار داده به جهت حمايت از دينس

كه به آب منتهي مي شود و اينكه دين را شريعت مي گويند از اين جهت است كه به حقايق و تعليماتي منتهي مي گردد كـه  

شريعت مجموعه قوانيني اسـت از   از ديدگاه صدرالمتألهين) 402 : 1391مكارم شيرازي؛( .مايه طهارت در حيات انساني است

بعضي از ايـن قـوانين بـه جهـت ايجـاد      . طرف خداوند و با واسطه نبي براي برقراري نظم در زندگي دنيوي وضع گرديده است

بدعت هـا و انحـراف از   قسط و عدل وضع شده و بعضي ديگر براي پيشگيري از فساد و انحراف در جامعه ديني و پيشگيري از 
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بنابراين صدرالمتألهين رجوع به شريعت و واگذاري امر قانون گذاري را به اين منظور طرح مـي نمايـد كـه زنـدگي     . دين خدا

وحـي بـدين معنـا    . او احكام شريعت را از طريق وحي دريافت مي كند. است» نبي«واضع شريعت . معيشتي مردم نظم بگيرد

در . ابلاغ مي شود) ص(از طريق اشراق الهام غيبي بر امامان به عنوان وارثان پيامبرو احكام شريعت بعد از نبي قطع مي گردد 

 :صدرالمتألهين مي نويسد. له شرعيه آنها را استنباط مي كنندفقيهان از طريق اد) ع(دوره غيبت نبي و امامان معصوم 

شريعت الهـي آنـرا تأييـد و    . دريافته اند، فتوا مي دهند مجتهدان پس از ائمه معصومين بدان گونه كه از طريق اجتهاد« 

-138 : 1388. لـك زايـي  (».پس نبوت و رسالت از حيث ماهيت و حكم، منقطع و نسخ نگرديـده اسـت  . تثبيت فرموده است

 سياست بدون شريعت، سـكولار و بـه تعبيـر   . از منظر حكمت متعاليه پيوند عميقي مابين شريعت و سياست وجود دارد )136

، محسـوس نسـبت بـه    درواقع همانگونه كه دنيـا بـه آخـرت    )114 :1364. صدرالمتألهين(.صدرالمتألهين جسد بي روح است

. لك زايـي .(معقول، شهادت نسبت به غيب و بدن نسبت به روح حكم ابزار دارد؛ سياست نيز نسبت به شريعت بسان ابزار است

ولـي تـأثر از سياسـت بـا تـأثر از شـريعت       . يعت و سياست متأثر مي شوندآدميان از تدبير، قوانين و مقررات شر) 361 :1390

درواقـع سـعادت كـارويژه اصـلي      .سياستي كه پيرو شريعت است، غايت محور، حاكم محور و اخلاق محور است. متفاوت است

 .دولت هادي است كه سياست را در خدمت شريعت قرار داده است

اخلاق را به صورت كاربردي مي توان يك سيستم كامل و منسجم از باورها، ارزش ها و ايده ها تعريف كـرد    اخلاق؛ �

سيسـتم  . كه يك شبكه اي را طراحي مي كنند كه در چارچوب آن، انواعي از عملكردها در گروه اقدامات بد قـرار مـي گيرنـد   

وان آنها را به صورت بي هدف يا اتفاقي انتخاب كرد؛ بلكه آنان هاي اخلاقي داراي پاره اي ملاك هاي رسمي هستند لذا نمي ت

زماني يك سيستم اخلاقي خوب كار مي كند كـه منسـجم بـوده و داراي تنـاقض     . ريشه در يك جامعه و زمان بخصوص دارند

 )26: 1389. ن، پـاركر مك دانلد، پاتم.(ذاتي نباشد و بايد آناني كه اين سيستم را مي پذيرند به درستي آن ايمان داشته باشند

نخست؛ اخلاق مطلق، استعلايي و معطوف به نفـس   :گونه اخلاق را مي توان تشخيص داددر يك برداشت ديگر به طور كلي دو

به عقيده ملاصـدرا انسـان قبـل از     )1378 .ريهيبش.(عمل و ديگري؛ حفظ و صيانت ذات و تأمين حداكثر شادي حداكثر مردم

بر اساس حكمـت متعاليـه؛   . به سراغ اخلاق برود و نفس خود را از هواها و آلودگي ها پاك سازد اندوختن حكمت و دانش بايد

نيل به اخـلاق خـوب و كسـب     .انايي خلق بسياري از حقايق ديگر را هم دارداخلاق نه تنها حقيقت انسان را مي سازد بلكه تو

به طور كلي در باب  .ن است كه انسان عالم رباني شودمقصود اولي و اصلي آفرينش آ. ملكات حسنه، هدف نهايي انسان نيست

بر اساس رهيافت جـدايي اخـلاق از سياسـت، اخـلاق اصـالت      . اخلاق و نسبت آن با سياست، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد

يعنـي   در رهيافت حدوسط؛ رابطه اخلاق و سياست، عموم و خصوص من وجـه اسـت  . ندارد و سياست نيز تعالي بخش نيست

اخـلاق و سياسـت دو   ) 1383 .صـدرا ملا.(خي امور اخلاقي اند و سياسي نيستند و برخي امور سياسي اند و اخلاقي نيسـتند بر

اين حوزه از دانش برخلاف حكمت نظري، معطوف به ابعاد . در انديشه سياسي اند و ذيل حكمت عملي قرار دارند مفهوم ديرپا

از نظر ملاصدرا بعد از شناخت . انسان و جامعه است ساختن و سامان دادن به ظاهري، عملي و رفتاري انديشه و درپي متعادل

خدا و عمل در راه او و وصول به كمال و محو در حق تعالي، انسان مي تواند در ساحت حيات اجتماعي و سياسي وارد شـود و  

در   .ي و رهبري جامعه را پيـدا كـرده اسـت   زيرا انسان بازگشته از اين سفر شايستگي عنوان خليفه الله. به اصلاح امور بپردازد

به نظـر وي سـعادت انسـان در گـرو     . نگاه ملاصدرا، تعامل زيرساختي اخلاق و سياست سعادت انسان را به ارمغان خواهد آورد

تلاش او در طاعت الهي، اخلاق عملي و تهذيب نفس مقدمه اشـراق معـارف    در معرفت عقلي و معارف حقيقي است وتعالي او 

بنابراين خودناشناسي، حب دنيا و پيروي از هواي نفس، بزرگترين موانـع انسـان در رسـيدن بـه كمـال و      . ي بر قلب اوستاله

 . ارزش هاي انساني است
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در  )ره(حضـرت امـام  . "سـعادت حقيقـي اسـت    "هدف غايي مدينه ،صدرالمتألهينبر اساس مدينه فاضله  سعادت؛ �

بنابر اصالت وجود، در دار تحقق جز وجود چيزي نيست و آنچه به نظر انسان بيايد و خيال تحقق « :تعريف سعادت آورده است

متحقق است، چيزي غير از وجـود   آنرا بنمايد، اگر متخيل غير وجود باشد، متن واقع خالي از آن است؛ هرچه كه در متن واقع

و تحقق داشته باشد، بايـد عـين حقيقـت وجـود داشـته       از ديدگاه ايشان سعادت و شقاوت امري است كه اگر حقيقت. نيست

باشد و سعادت همان لذت دريافتن است، در جـايي كـه قـوه ادراكيـه شـيء لذيـذ و آنچـه را كـه ملايـم بـا طـبعش هسـت             

انسان بـه هـر ميـزان كـه از ارزشـهاي انسـاني و كمـالات عقلانـي         : در بيان ملاصدرا آمده است )249 :1381. اردبيلي(».بيابد

وردار باشد، به سعادت و لذت واقعي نزديك تر مي شود و هر جامعه كه به مدنيت و عقلانيت رسيده باشد به همان ميـزان  برخ

لذا صدرالمتألهين كه وجود را خير محـض مـي دانـد، ايـن اصـل را تنهـا       . به سعادت واقعي و مدينه فاضله نزديك تر مي شود

، بلكه اين اصل بعد ارزشي و حكمت عملي انسان را نيز مي تواند د نمي داندالات هستي شناختي قابل كاربرمدربعد نظري و ك

ايـن  . عقلانـي دارد  دراكتحت پوشش قرار دهد، چون وجود خير است و خير و كمال ارتباط تنگاتنگ با استكمال نفسـاني و ا 

در حكمـت عملـي بـه    . ادراك خواه مربوط به قوه نظري باشد، خواه مربوط به قوه عملي، بهجت، لذت و سعادت را در پي دارد

خير و كمال حقيقي و واقعي بـه كـار گرفـت چـرا كـه      تمامي اصول و معيارها براي رسيدن به مي توان ويژه در سياست مدن 

گيري از آموزه هاي وحياني بهره  در گرو به كارگيري راهكارهاي تربيتي صحيح، تزكيه نفس و رسيدن به خير و كمال حقيقي

 .از اينرو بهترين راه رسيدن به سعادت واقعي و خير و كمال حقيقي اين است كه در سياسـت از شـريعت پيـروي شـود    . است

  )346 -347 :1390 .لك زايي(

  :نتيجه            

 هدف وي .مطرح شد اسلامي -ايراني يلسوفجالب توجه ترين فبه عنوان كمتي كه پي افكند، به سبب ح صدرالمتألهين

ملاصدرا در . اساس تشكيل جامعه خليفه اللهي قرار گرفتو اين معرفت باشد،  الهيمبناي معرفت بر كه بود ترسيم مدينه اي 

 را به عنوان مهمترين گزينه اثرگذار قرار داد تا توسط آن جامعه اي را طراحي كنـد  "انسان"حوزه  ،نظام معرفت شناسي خود

قوانين الهي است جـز باتبعيـت از انديشـه     تابعي ازسياست كه در مكتب ملاصدرا  .باشد تعاليكه نهايت آن سعادت و نيل به 

دنظر جامعـه      همقال در اين. ممكن نخواهد بود مي باشدجامعه به تعالي  صعود كه اساس "ولي"هاي  اذعان شد كـه قـوانين مـ

 نـه  اسـت از اينرو سياست در محـدوده علـم و قـوانين الهـي     . انسان در تطابق استجنبه اي الهي دارد كه با سرشت  ملاصدرا

جامعه در مقاله تبيين شد انسان داراي اصل اختيار است و بر مبناي اراده خود و نه اصل اجبار، . برگرفته از عقلانيت اجتماعي

نظـام دانـايي    درواقـع . صدرا با در نظرگرفتن اصل آزادي، بناي معرفتي جامعه خود را مي سازد. متعالي خود را شكل مي دهد

  .كه آنرا از ساير جوامع متمايز نمود استاز اركان و عناصر معرفت شناختي ويژه اي برخوردار كه توسط ملاصدرا ترسيم شد 
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